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Abstract
One of the theories proposed in the field of applied language science, which is 
used in discourse analysis and can provide grounds for further understanding of 
the meaning and interpretation of texts, is the speech act theory. This theory was 
developed for the first time by Austin and then with the help of his student Sear-
le according to the teachings he learned from linguists. Searle divided speech 
acts into 5 groups: assertive, directive, commissive, expressive, and declarative, 
and explained the characteristics of each of these acts. Quranic stories are one of 
the rich sources of linguistic studies, and by analyzing their linguistic structures 
and textual contexts, it is possible to examine various types of speech acts. This 
research tries to analyze the speech act in the field of linguistics using the de-
scriptive method and content analysis, and then, considering the context of the 
speech, to analyze the types of Searle's classification of speech acts in the verses 
of Noah's story. Among the important functions of these acts is the detailed 
explanation of linguistic forms in order to discover the implicit meanings of 
religious propositions. The findings of the research show that the dominant con-
text of the verses of the story is the type of assertive and expressive acts, these 
acts mostly seek to express the call to obey God and the divine prophets (peace 
be upon them), introduce God, describe the world of creation, and the descrip-
tion of Noah's views and states. expression of situations is type (A). One of the 
implicit meanings of the declaration act is the announcement of the beginning 
of the mission of Noah (pbuh) and the end of his mission with divine force and 
the announcement of disbelief in God on the part of unrighteous generations. 
And one of the indirect meanings of directive act is asking for destruction for 
the unbelievers.
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چکیده	         
یکی از نظریات مطرح در حوزۀ علم کاربردشناســیِ زبان که در تحلیل گفتمان کاربرد دارد 
و می‏تواند زمینه‏های درک بیشــتر معنا و تفســیر متون را فراهم آورد، نظریۀ کنش‌گفتاری 
اســت. این نظریه برای نخســتین بار توسط آستین و ســپس به کمک شاگردش سرل به 
اقتضای تعالیمی که از زبان شناســان آموخته بود توسعه یافت. سرل کنش‏های گفتاری را 
به 5 گروه اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی تقســیم کرد و به بیان ویژگی‏های 
هر یک از این کنش‏ها پرداخت. داســتان‏های قرآنی از منابع غنی مطالعات زبان‌شناسی به 
شمار می‏روند که با بررســی ساختارهای زبانی و بافت متنی آن‏ها می‏توان به بررسی انواع 
کنش‏های گفتاری پرداخت. این پژوهش می‏کوشد با روش توصیفی و تحلیل محتوا ابتدا به 
بررسی کنش‌گفتاری در گسترۀ کاربردشناسی زبان و سپس با توجه به بافت کلام به تحلیل 
انواع کنش‏های گفتاری ســرل در آیات داستان نوح بپردازد. از جمله کارکردهای مهم این 
کنش‏ها، تبیین دقیق صورت‏های زبانی در جهت کشف معانی ضمنی گزاره‏های دینی است. 
یافته‏های پژوهش نشــان می‏دهد که زمینۀ غالب آیات داستان از نوع کنش‏های اظهاری 
و عاطفی اســت، این کنش‏ها بیشــتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند و انبیای الهی 
)علیهم السلام(، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح دیدگاه‏ها و بیان حالات نوح)ع( 
می‏باشــد. از معانی ضمنی کنش اعلامی، اعلام آغاز رسالت نوح)ع( و پایان مأموریت وی 
با قهر الهی و اعلام عدم ایمان به خدا از طرف نســل‏های غیر صالح است. و از معانی غیر 

مستقیم کنش‏های ترغیبی، درخواست هلاکت و نابودی برای کافران است. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، داستان نوح)ع(، تحلیل گفتمان، نظریۀ کنش‌گفتاری، سرل. 
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1. مقدمه 
کنش‏های گفتاری یکی از عناصر اساســی مطرح در حوزه کاربردشناســی زبانند که در 
تحلیل گفتمان نیز می‏توانند مورد استفاده قرار گیرند. کنش‌گفتار همواره به تحلیل ناگفته‏ها و 
معانی و دلالت‏های ضمنی متون ادبی با توجه به ساختارهای زبانی و بافت متنی می‏پردازد. 
آســتین نخستین کســی بود که نظریه کنش‌گفتاری را مطرح و ســپس شاگردش سرل به 
گســترش و توسعه آن پرداخت. »الگوی سرل در وهله نخست تحقیقات زبان شناسی را به 
چالش‌هایی برای شناسایی مفاهیم اساسی دیدگاه کنش‌گفتاری برانگیخت. در وهله بعد، این 
الگو تحقیقات زبان‌شناسی را به چالش‌هایی برای تکمیل نظریه‏ها در ارتباط با ساختارهای 
کنشــی و ســاختارهای زبانی و نیز برای تدبیر اصولی که طبق آن‌ها کنش‌های زبانی منفرد 
به کنش‌های کلی مرکب پیوند داده می‌شــود، واداشــت« )البرزی، 1392: 91(. سرل انواع 
کنش‌گفتار را در 5 طبقۀ اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی منحصر کرد )میرهاشمی 
و دیگران، 1397: 147(.  هر یک از این کنش‏ها می‏توانند در معناشناســی و تحلیل گفتمان 
زبانی متون دینی همچون قــرآن کریم، به مخاطب این امکان را بدهد تا ماهیت گزاره‏های 

متون دینی را به شکلی هدفمند تفسیر نمایند. 
داستان‏های پیامبران از جمله متون دینی‌اند که همواره قطعه‏ای از زندگی واقعی انسان را 
در برهه‏ای از تاریخ نمایان می‏سازند و می‏توانند درس عبرت و الگویی مناسب برای تعالی 
انسان‏ها در تمام دوران باشند. این داستان‏ها آینۀ تمام نمای مفاهیمی چون سعادت، تربیت، 
عبادت و هدایت هســتند. به همین جهت خداوند متعال در قرآن کریم از این قالب هنری 
در جهت تکامل بشــر بهره گرفته‌است. نوح)ع( یکی از پیامبران صاحب شریعت است که 
قرآن کریم ایشــان را به عنوان بندۀ مومن معرفی نموده‌است )صافات/ 81(. بنابراین اشاره 
به سرگذشــت زندگی ایشان، بیان ســیره، عملکرد و نحوۀ تعامل ایشان با قومش، الگویی 
مناســب برای زندگی تمام مردم به شمار می‏رود. در داستان نوح، کنش‌گفتاری بسیاری از 
گزاره‏های اخباری و وصفی موارد ذیل است: کفر و ناسپاسی خدا، ایمان به او، قهر و عذاب 
الهی نسبت به ستمگران، وصف عالم آفرینش، نشانه‏ها و نعمت‏های پروردگار، رعایت تقوا، 
سرنوشت نسل‌های غیر صالح، اطاعت از پیامبران الهی، کفر سران قوم نوح و... این‏ها بخشی 
از وصف‏های اخباری در گزاره‏های آیات داستان نوح)ع( است. پس علاوه بر عنایت به بعد 
وصفی این گزاره‏ها، توجه به کنش‌گفتاری آنها نیز اهمیت دارد چرا که مخاطب را در درک 

معنای ثانوی متون یاری می‏رساند.
این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی ارائۀ شواهد و نمونه‏هایی از آیات داستان 
نوح)ع( در قالب الگوهای کنش‌گفتاری ســرل می‏باشد و سعی شــده تا قوی‏ترین شاهد 
مثال‏های مؤیدّ انواع کنش‏های گفتاری، انتخاب و ارائه شوند. در قسمت نخست پژوهش به 
تبیین نظریه کنش‌گفتاری سرل پرداخته شده و در بخش دوم، آن دسته از شاهد مثال‏هایی که 
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ل با نظریه سرل هماهنگی بیشتری داشته و میزان کنش‌گفتاری آن‏ها برجسته‏تر بوده انتخاب و 
سپس بررسی و تحلیل شده‏اند. آیات انتخاب شده چارچوب و تسلسلی منطقی از حوادث 
و رویدادهای داستان مانند آغاز و پایان رسالت نوح)ع(، سرنوشت قومش، نجات مؤمنان و 

نابودی کافران را به مخاطب نشان می‏دهند. 

1-1. سؤالات پژوهش
1-کنش‏های گفتاری به‌کاررفته در داســتان قرآنی نــوح)ع( چه مفاهیم و محتوایی را به 

مخاطب القا می‏کند؟
2- کنش‏های گفتاری سرل چه نقشی در فهم معانی داستان نوح)ع( دارد؟

3- کدام یک از انواع کنش‏های 5 گانه حضور پررنگ‌تری در داستان دارد؟

1-2. فرضیه‌های پژوهش
1- براســاس نظریۀ سرل این کنش‏ها بیشتر در پی بیان دعوت به اطاعت از خداوند یکتا 
و انبیای الهی، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شرح و بیان حالات نوع )ع( در برابر 

خداوند و قومش می‏باشد. 
2- تبیین و تحلیل دقیق صورت‏ها و ساخت‏های زبانی در جهت کشف لایه‏های پنهان و 

معانی ضمنی گزاره‏های دینی از جمله کارکردهای مهم کنش‏های سرل می‏باشد.
3- زمینۀ غالب داستان قرآنی نوح)ع( از نوع کنش‏های اظهاری و عاطفی است.

1-3. پیشینه پژوهش
از جمله پژوهش‏هایی که در رابطه با کنش‌گفتار در قرآن کریم انجام شده می‏توان به موارد 

زیر اشاره نمود: 
مقاله »نظریه کنش‌گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآن«، از ابوالفضل ساجدی، مجله قبسات، 
سال 1381. بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش نشان می‌دهد که کنش‌گفتارهای دینی 
نیز می‌توانند کنش‌های متعددی داشــته باشند و این گزاره‌ها چند بعدی هستند، و هم‌چنین 
تحقق کنش‌گفتارهای مورد انتظار از کنش‌گفتارهای انشــائی در متون دینی، مستلزم عامل 

واقع نمایی اصل اعتقاد به خدا و قیامت است.
مقاله "الگوی ارتباطی حضرت نــوح در قرآن کریم"، از میثم فرخی و دیگران، فصلنامه 
مطالعات قرآنی، سال 1393. در این پژوهش به الگوی ارتباطی نوح)ع( براساس مدل هایدر 
که شامل سه عنصر پیام‌فرست، پیام و مخاطب است اشاره شده و نشان می‏دهد که این مدل 
در صدد توضیح ارتباطات استراتژیک اســت که در آن پیام‌فرست درصدد تغییر نگرش و 

رفتار مخاطب است. 
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مقاله "تحلیل گزاره‏های پرسشــی در ســورۀ مؤمنون براســاس نظریۀ کنش کلامی"، از 
پیشــوایی علوی و دیگران، مجله پژوهش‏های ادبی -قرآنی، سال 1393. نتایج این تحقیق، 

کارکردهای هدفمند و پویای زبان قرآن در عرصۀ کنش‏های کلامی را نشان می‏دهد. 
مقاله "بررســی کنش‏های فراگفتاری در دو نوع متفاوت از فرامین قرآنی و شیوۀ برخورد 
مترجمان انگلیســی با آن"، از علی‌اصغر سلطانی و دیگران، مجله مطالعات ترجمه قرآن و 
حدیث، ســال 1395. نتایج این تحقیق که پیکرۀ زبانی آن، آیات قرآنی است نشان می‏دهد 
که از جملات و پاره‌گفتارهای امری و خبری برای صدور فرمان اســتفاده شده‌اســت ولی 

به‌کارگیری هر کدام، استنباط خاصی دارد. 
مقاله "عوامل انســجام متنی در ســوره نــوح"، از یونس ولیئی و دیگــران، دو فصلنامه 
پژوهش‏های زبان شــناختی قرآن، سال 1395. در این تحقیق، پژوهشگران عوامل واژگانی، 
دســتوری، و پیوندی را که از ابزارهای آفریننده انسجام متنی هستند در سوره نوح بررسی 
کرده‏اند و یافته‏ها نشــان می‌دهد که عامل واژگانی بیشــترین بسامد و بیشترین تأثیر را در 

منسجم ساختن سوره نوح دارد. 
مقاله "کارگفت‏های ترغیبی در قرآن کریم"، از رحیم احمدی و دیگران، مجله پژوهش‌های 
ادبی-قرآنی، سال 1397. این پژوهش نشان می‏دهد که کارگفت‏های غیرمستقیم در ترغیب 
انسان‏ها بیشتر استفاده شــده و این نشان‌دهندۀ چند بعدی بودن و چند معنایی بودن آیات 

قرآن کریم است. 
مقاله "تحلیل متن سوره مریم براساس نظریه کنش‌گفتاری با تأکید بر الگوی جان سرل"، 
از صحبت‌الله حســنوند، فصلنامه پژوهش‏های ادبی- قرآنی، ســال 1398. نتایج حاصل از 
این پژوهش مبنی بر این اســت که غالب این کنش‌گفتارها به صورت غیر مســتقیم هستند 
و کنش‌گفتارهای اظهاری، ترغیبی و عاطفی بیشــترین بسامد را در این سوره دارند؛ بدین 
صورت که کنش‌گفتارهای اظهاری به منظور بازخوانی سرگذشــت اقوام، کنش‌گفتارهای 
ترغیبی برای تشویق به سعادت و رســتگاری، و کنش‌گفتارهای عاطفی برای بیان حالات 

روحی به کارگرفته شده‌اند.
مقاله "بررســی نقش راهکارهای گفتمانی مستقیم و غیرمستقیم در ادبیتّ سوره نوح"، از 
عباس عرب و دیگران، مجله پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال 1399. این پژوهش تلاشی 
است برای بررسی و تحلیل نظام زبانی سوره نوح، و یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان 
می‌دهد که گفتمان حاکم بر سوره نوح نشانگر رابطۀ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان پیام‌گیر 
و پیام‌رسان است و راهکار گفتمانی غیر مستقیم که مؤدبانه‌ترین راهکار گفتمانی جهت حفظ 

اعتبار اجتماعی طرفین گفتگو است بالاترین بسامد را در این سوره دارد.
مقاله "نقش کنش‏های گفتاری و راهبردهای کلام در تبیین آیات داســتان موســی )ع(، 
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ل مطالعه موردی ســوره شــعراء"، از راضیه قناعتی و دیگران، مجلــه علوم قرآن و حدیث، 
دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1400. این پژوهش به بیان کنش‏ها و راهبردهای کلام و تطبیق 
آن با مقتضای حال آیات داســتان موســی )ع( می‏پردازد و با توجه به بافت آیات به برخی 

کارگفت‏های مستقیم و غیر مستقیم آیات مورد نظر می‏پردازد. 
با توجه به پژوهش‏های انجام‌شده در رابطه با کنش‌گفتار در قرآن کریم، می‌توان دریافت 
که تاکنون درباره آیات داســتانی نوح)ع( براساس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل پژوهشی انجام 
نشده‌اســت. از آن جا که داستان‏های قرآنی از ارزش زبانی بالایی برخوردارند و خود جای 
بررسی و تحقیق در چارچوب و نظریه‏های مختلف را دارند، بررسی آن‏ها با توجه به الگوی 
کنش‌گفتاری سرل می‏تواند افق و خوانشی نو از متن را پیش روی پژوهشگران قرار دهد. 

4-1. بررسی کنش‌گفتاری در گسترۀ کاربردشناسی زبان
نظریه کنش‌گفتاری از مباحث مهم دانش کاربردشناســی اســت که در تحلیل متون ادبی 
نقشــی مؤثر دارد و همواره زمینه‏های فهم و تحلیل بیشــتر متن را فراهم می‏سازد. و سبب 
می‏شود تا متون به شکلی منسجم تر و هدفمند تر معنا و تفسیر شوند. این نظریه توسط افراد 
مطرحی چون آســتین و ســرل در حوزه زبان شناسی مطرح شد و هر کدام با ارائه الگویی 
مناســب در جهت توسعه و گســترش این نظریه برآمدند. این نظریه درصدد است تا نقش 

جملات و دیگر واحدهای زبانی را در فرایند گفتمان مورد بررسی قرار دهد. 
هــر واحد زبانی می‌تواند با توجه به بافــت و موقعیت کلام از معانی متعددی برخوردار 
باشــد. جنبه‏هایی از معنا وجود دارد که صرفــا از معنای کلمه‏های به‌کاررفته در جمله‏ها و 
عبارت‏ها گرفته نمی‏شوند؛ وقتی که ما نوشته‏ای را می‏خوانیم یا سخنی را می‏شنویم، معمولا 
ســعی می‏کنیم نه تنها معنای کلمه‏ها را بفهمیم، بلکه چیزی را هم که گوینده یا نویســنده 
قصد دارد با آن کلمه ها را برساند، درک کنیم، مطالعۀ آن بخش از معنای مقصود گوینده را 
کاربردشناسی نامیده‏اند )یول، 1374: 144-145(. اصل اساسی نظریۀ کنش‌گفتاری آن است 
که هیچ مکالمه‏ای در خلأ رخ نمی‏دهد و در تحلیل و تفســیر کنش‏های هر متنی، توجه به 
بافت و بسترهای اجتماعی، تاریخی و ادبی آن متن اهمیت بسیاری دارد. این دیدگاه، مخالف 
برخی دیدگاه‏های نقد نوین یا ســاخت‌گرایی فرانسوی است که متن را بدون در نظرگرفتن 
بافت گفتمانی و اجتماعی آن بررسی می‏کنند، چنین نگاهی در مطالعۀ متون دینی از اهمیت 
بسزایی برخوردار است )حسینی معصوم و رادمرد، 1394: 142(. کنش‏های گفتاری به مثابۀ 
نمایشــی از حدث و کارکرد زبان است، و از ویژگی‌های این احداث زبانی آن است که به 
تولید زنجیره‏ای از حروف و آواهای مخصوص و منحصر به‌ فردی ختم می‏شــود؛ که طبق 
عرف و عادت خاصی از هم تفکیک داده شده‏اند، طوری که با اراده و قصد متکلم همخوانی 
دارد. افزون بر آن کاری که این اصوات و آواهای زبانی انجام می‏دهند؛ این است که بخشی 
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از خصائص زبانی را از بخشی دیگر متمایز می‏گردانند )دایک، 2001: 130(.
در زمینه قواعد کنش‌زبانی، »ســرل ارتباط با زبان را، رفتــاری از روی نیت و قاعده‌مند 
می‌داند، بنابراین ارتباط با زبان به این معناســت که با هماهنگی قواعد و ساختارها، کنش‌ها 
اجــرا گردند. وی کنش‌های گفتاری را کوچکترین واحدهــای ارتباط زبانی تلقی می‌کند: 
واحدهــای اصلی ارتباط زبانی آن‌گونه که همه تصور می‌کنند، واژه یا جمله، یا نماد واژه و 
نماد جمله نیســت، بلکه تولید یا ساخت نماد، واژه یا جمله در اجرای کنش‌گفتاری است« 
)البــرزی، 1392: 85(. کار و هدف اصلی واحدهــای زبانی، چگونگی ایجاد معنا، تولید و 
بررســی واحدهایی چون )کلمات، عبارات و جملات( اســت و هریک از این واحدها نیز 
می‌توانند بر کنشی دلالت داشته باشــند. در کاربردشناسی زبان معنای الفاظ و جملات در 
محیط و موقعیتی که جمله‏های زبان در آن ســاخته می‌شوند مورد واکاوی قرار می‌گیرند. 
پس در بررســی واحدهای زبانی توجه به بافت و موقعیت به عنوان یک عنصر زبانی، مهم 

و ضروری است. 
کنش‌منظوری هدف دارد و مقاصد گوینده در آن پنهان است. به گفتۀ سرل کنش‌منظوری 
زمانی اتفاق می‏افتد که شــخصی خبری می‏دهد، ســؤالی مطــرح می‏کند، فرمانی می‏دهد، 
یا گزارشــی ارائه می‏دهد، هشــدار می‏دهد یا تبریک می‏گوید. کنش‌تأثیری به مفهوم نتیجۀ 
کنش‌گفتاری و تأثیر آن بر مخاطب اســت. به عقیدۀ ســرل، مهم‏ترین مرحلۀ کنش‌گفتاری، 
همان مرحلۀ دوم یا کنش‌منظوری اســت و درســت به همین دلیل است که در مواردی، به 
جای کنش‌گفتاری، عبارت کنش‌منظوری به کار می‏رود )دست‌آموز و محمدی، 1395: 42(. 
براســاس نظریۀ کنش‌گفتاری سرل، نقش‏های فعل و به دنبال آن جمله را در فرایند گفتمان 

می‌توان به 5 دستۀ کنش‏های گفتاری تقسیم کرد:
- کنش‏های گفتاری تقریری/ اظهاری، هدف از این کنش این است که مسؤولیت صدق 
َّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنيِنَ﴾‏ )صافات/ 81(  بودن خبر بر عهدۀ متکلم است. به عنوان نمونه آیه: ﴿إنِ
دارای کنش‌گفتاری اظهاری است، چون گوینده صدق این گفتار را نشان می‌دهد که نوح)ع( 

به قطع و یقین دارای این ویژگی است.
- کنش‏های گفتاری هدایتگر/ ترغیبی، گوینده با این نوع کنش ســعی دارد مخاطب را به 
َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ  انجام کاری سوق دهد. در پاره‌گفتاری چون این آیه شریفه: ﴿إنِ
وَلا يلَِدُوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّارا﴾ )نوح/ 27( کنش ترغیبی این آیه درخواست نابودی برای کافران 

است.   
- کنش‏های گفتاری تعهدآور، این نوع کنش، کنش‏هایی هســتند که متکلم از آن‏ها برای 
ملزم کردن خود به انجام کاری در آینده استفاده می‏کند. مانند آیه شریفه: ﴿فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ 
واتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا﴾ )مریم/ 59(. با توجه به کنش غیر  ــهَ لاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّ



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

271

 � 
حت

یل
 ل

ایآ
د ت

تسا
نا
ن 

ح)و
 (ع
اب
تکیه 
ب 

 ر
ظرن
ۀ کی

‏شن
گ
افت
یر
رس 

ل مستقیم در عبارت "فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا"، گوینده با تهدید و وعدۀ عذاب، تعهد خود را نسبت 
به انجام عملی در آینده نشان می‏دهد.

- کنش‏های گفتاری احساسی، این نوع کنش‏ها، بیان‌کنندۀ حالات روحی و روانی گوینده 
می‏باشــند. به طور مثال استعمال کلمۀ "بنُيََّ" برای افادۀ دلسوزی و مهربانی است که به آیه 
کنش عاطفی می‌دهد: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ ابنْهَُ وَكانَ فيِ مَعْزِلٍ يا بنُيََّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تكَُنْ مَعَ الكْافرِِين‏﴾ 

)هود/ 42(.
- کنش‏های گفتاری اعلامی، کنش‏هایی هستند که که با بیان آن‏ها در جهان خارج تغییراتی 
واقعی حاصل می‏گردد )سيرل، 2011: 32(. مانند ایه ﴿وَلقََدْ أرَْسَلْنا نوُحاً إلِى‏ قوَْمِهِ فلََبثَِ فيِهِمْ 
وفانُ وَهُمْ ظالمُِونَ﴾ )عنکبوت/ 14(. کنش اعلامی این  ألَفَْ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عاماً فأََخَذَهُمُ الطُّ

آیه به آغاز و پایان مأموریت مهم نوح)ع( اشاره دارد.
ســرل با توجه به صریح و ضمنی بودن ســخنان، مبحث كنش‏های گفتاری مســتقيم و 
غيرمســتقيم را پيش میك‏شــد؛ اگر مقصود و منظور متکلم از ظاهر سخنان دریافت شود، 
كنش گفتاری مســتقيم بر آن اطلاق می‏شــود، اما آن دسته از سخنانی كه منظور گوینده از 
صریح جمله فهميده نمی‏شود و به تأویل و تفسير نياز دارد، كنش گفتاری غير مستقيم ناميده 
می‏شود؛ مانند ســخنانی كه به شکل  استعاری یا كنایی بيان می‏شود )نحلة، 2006: 98( در 
کنش‏های گفتاری غیر مســتقیم، علاوه بر حفظ کاربرد معنای مســتقیم کلام، هدف اصلی 
گوینده و معنای ثانوی نیز با کمک بافت و ســیاق کلام درک می‏شــود. کنش غیر مستقیم 

معمولا همان پیامی است که گوینده متن، قصد رساندن آن را دارد. 
ســرل معتقد اســت که کاربرد نظریه کنش‌گفتاری ما را قادر به درک توانایی‏های زبانی 
خود می‏ســازد )سيرل، 2009: 229( از جمله مظاهر اختلاف بین جان سرل و جون آستین، 
بحث در مورد تأثیر این کنش‏های گفتاری می‏باشد؛ آستین معتقد است که همۀ این تأثیرات 
و انفعالات کنش‏ها به متکلم برمی‏گردد. ولی جان ســرل بر عکس او، تمام این تأثیرات و 
کنش‏ها را حاصل تفسیر و تحلیل مخاطب می‏داند. در واقع این مخاطب است که با تحلیل 
زبان، تیغ زبان را برنده می‏کند و در نتیجه، کنش‏های زبانی مؤثر واقع می‏شود )کاظم صادق، 
2015: 134(. بنابراین، ســرل با تقویت پایه‌های نظریه کنش‌گفتار، دیدگاه آســتین را نقد 
کرده‌است، و در دیدگاه سرل »طرح اصلی همه این کنش‏های گفتاری صورت ذهنی و غیر 
محسوس می‏باشد، که بایستی همه این‏ها، به مرحله ادراک و تأثیرات روحی برسد. همچنین 
در مرحله‏ای که این کنش‏ها از متکلم یا نویســنده‌ای صاحب قدرت و مقام صادر نشــود؛ 
نمی‏توان انتظار داشت، که عاملیت و تأثیر را به مخاطب تزریق کند؛ لذا قدرت متکلم، زمینه 
تأثیر و عاملیت زبان را فراهم می‌سازد و در نتیجه آن، همه این کنش‌ها به میدان عاملیت و 

عمل در می‌آید )ملا ابراهیمی و دیگران، 1401: 888(.
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در نظریۀ کنش‌گفتاری سرل، پاره‌گفتار از اهمیت زیادی برخوردار است، هر چند تعریف 
جامعی از پاره‌گفتار بیان نشــده، امّا بررسی‏ها نشان می‏دهد پاره‌گفتار، قطعه‏ای کوتاه یا بلند 
از زبان اســت که معنای آن حاصل تعامل زبان و بافت تولید آن است. این نظریه، انعطاف 
پژوهشــگر را در تبیین فرایند ارتباطی در متن افزایش می‌دهد، چرا که از دیدگاه کنش‏های 
گفتــار می‏تواند یک واژه، یک گفتمان کامل یا اثر ادبی باشــد، امّا اصول و مبانی بررســی 
یک پاره‌گفتار تک‌جمله‏ای و یک قطعۀ طولانی یکســان است. پس می‏توان بخشی از یک 
متــن را انتخاب و تحلیل کرد )نجفی ایوکی و دیگران، 1396: 7(. پاره‌گفتارها بخشــی از 
واحدهای زبانی هســتند که در تجزیه و تحلیل متون ادبی از اهمیت بسزایی برخوردارند. 
و زبان شناســانی چون سرل در بررسی ساختارهای زبانی، بافت متنی و تحلیل گفتمانی به 
آن‏ها توجه ویژه‏ای داشته‏اند. چون در هر بافت و سیاقی، عملی که با تولید پاره‌گفتارها بیان 
می‏گردد می‏تواند حاوی کنش‏های متعددی باشد کنش‏هایی که به مخاطب کمک می‏کند تا 

لایه‏های پنهان و ضمنی متن را به خوبی درک نماید. 

2. تحلیل کنش‏های گفتاری آیات بر مبنای دسته‎بندی سرل

1-2. کنش‌های اظهاری
این نوع کنش، تعهد گوینده نسبت به صدق گزارۀ مطرح‌شده را نشان می‏دهد. )سيرل،2011: 
32( این کنش‌گفتاری دارای تناســب واژگان با جهان واقع است و گوینده بر صادق بودن 
پاره‌گفتارهایی که بر زبان جاری شده‏اند تأکید دارد و آن‏ها را شایسته اعتماد می‏داند )سیرل، 
2012: 261(. افعال کنش اظهاری شــامل تأکید کردن، معرفــی کردن، ادعا کردن، تصریح 

کردن، بیان کردن، گزارش دادن، شرح دادن، تفسیر کردن و توصیف کردن است. 
ِّي لكَُمْ  کنش اظهاری در آیات زیر برای بیان مدح و توصیف نوح)ع( به کار رفته‌است: ﴿إنِ
رَسُولٌ أمَِين﴾‏ )شعراء/ 107(، من رسولى هستم كه ميان شما و خدا امينم و خيانت نمیك‏نم‏ 
)طبرســی، 1372: ج‏7، 307(. این پاره‌گفتار نشــان می‌دهد که نوح)ع( در میان مردم دارای 
صفت‌هایی با ارزش بوده‌اســت، به همین دلیل در وصف خویــش می‌گوید من در انجام 

مأموریتم درخور اعتماد و خیرخواه هستم. 
در آیــه زیر نیز خداوند متعال ضمن بیان شــکرگزاری نوح)ع( به مدح و ســتایش وی 
يَّةَ مَنْ حَمَلْنا  می‌پردازد، پس از این جهت کنش متناسب با این پاره‌گفتار، اظهاری است: ﴿ذُرِّ
َّهُ كانَ عَبْداً شَكُورا﴾ )اسراء/ 3( اى بن‏ىاسرائيل! اى فرزندانِ كسانى كه آنان را همراه  مَعَ نوُحٍ إنِ
نوح، سوار بر كشتى كرديم و نجات داديم! همانا نوح، بنده‏اى بسيار شكرگزار بود شما هم 

مثل او باشيد، تا نجات يابيد )قرائتی، 1388: ج‏5، 18(.
 خداونــد متعال در آیات متعددی از قرآن کریم بــه معرفی نوح)ع( به عنوان بندۀ مؤمن 
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ل ـهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنيِنَ﴾‏ )صافــات/ 81( او یعنی نوح از بندگان  ّـَ می‌پــردازد همانند آیۀ: ﴿إنِ
ايمان‌آورندۀ ماست. بايد گفت: اين آيه شامل ستايش همۀ مؤمنان است كه نوح از ميان آن‏ها 
بيرون آمده‌است )طبرسی، 1372: ج‏8، 699(. کنش‌گفتاری این تعبیر نیز اظهاری است، چون 
گوینده صدق این گفتار را نشان می‌دهد که نوح)ع( به قطع و یقین دارای این ویژگی است، 
َّهُ"  اسمیه بودن و حرف تأکید "إنَِّ" گواه همین امر است. پس در آیات فوق، ذکر عبارت "إنِ

پذیرش بار معنایی آیات را برای مخاطب مسیر می‌سازد. 
هنگام تحلیل این آیات از دیدگاه کنش‌گفتار سرل می‏توان دریافت که این پاره‏گفتارها در 
قالب خبر، بیان، اظهار و یقین گوینده اســت چون به روشــنی می‏توان باور متکلم و عقیدۀ 
وی را نسبت به شخصیت و ویژگی‏های نوح)ع( متوجه شد و نشان داد که صادق بودن این 
گزاره‏های خبری، کاملًا مشهود است. خداوند در این آیات، ویژگی‏های اخلاقی، صفات و 
رفتارهای خاص نوح)ع( را ارزش گذاری می‏کند. و به جای اشــاره مستقیم به نوح)ع( از 
وی با صفات و خصلت‏های نیک یــاد می‏کند. بنابراین کنش این آیات به کارکرد اظهاری 

مربوط می‏شود.
بافت و ساختار زبانی کلام، به مخاطب این امکان را می‌دهد تا مقصود گوینده را دریابد. 
تأکیدهایی که در پاره‌گفتار زیر وجود دارد مخاطب را در فهم و درک معنای ثانوی متن یاری 
می‌رساند: ﴿قالوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتهَِ يا نوُحُ لتَكَُوننََّ مِنَ المَْرْجُومِينَ﴾ )شعراء/ 116( اين سخن را در 
اواخر دعوت نوح گفتند و او را تهديدى قطعى كردند، چون كلام خود را به چند وجه تأيكد 
نمودند، )ىكي لام در لئن، دوم لام در لتكونن، و سوم نون تأيكدى كه در آخر لتكونن است( 
)طباطبایی، 1390: ج‏15، 297(. این تأکیدات، مخاطب را به تأمل و تدبر در بارۀ معنای این 
آیۀ کریمه وا می‏دارد. کنش این آیه به واسطۀ قرینه‏هایی که در آن لحاظ شده، کنش اظهاری 
را تقویــت نموده و در پی تقویت انجام عملی ایجاد شده‌اســت گوینده از این طریق تعهد 
خود را نسبت به صدق گزاره مطرح‌شده نشان می‏دهد. بنابراین پاره‌گفتارهایی که همواره بر 

نکته‏ای تأکید دارند از مشخصه‏ای چون کنش اظهاری برخورداراند.
کنش اظهاری آیات 15 تا 20 سوره نوح نیز به توصیف جلوه‏هایی از آفرینش می‏پردازد. 
در این آیات به طور مفصل بیان شده که چگونه نوح)ع( قوم خود را به اطاعت و پیروی از 
ُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً )15( وَجَعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُراً  خدا دعوت می‏نمود: ﴿أَ لمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهَّ
ُ أنَبْتَكَُمْ مِنَ الْأْأَرْضِ نبَاتاً )17( ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِها وَيخُْرِجُكُمْ إخِْراجاً  مْسَ سِراجاً )16( وَاللَّهَّ وَجَعَلَ الشَّ

ُ جَعَلَ لكَُمُ الْأْأَرْضَ بسِاطاً )19( لتِسَْلُكُوا مِنْها سُبلًُا فجِاجاً﴾ )20(. )18( وَاللَّهَّ
نوح)ع( در برابر قوم خویش به توصیف نشــانه‏های خــدا در عالم آفرینش می‏پردازد و 
ضمن برشمردن نعمت‏های بزرگ خداوند، با این قوم لجوج اتمام حجت می‏کند امّا باز هم 
این قوم، مســیر خود را ادامه می‏دهند و با دیدۀ کفر و انکار به این نعمت‏ها می‏نگرند. این 
گونه به تصویر کشیدن چگونگی نظام آفرینش و بیان نعمت‏ها، نشانگر کنش اظهاری است 
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تا بار دیگر نعمت‏های بیکران خدادادی را برای گروه مخالفان یادآوری کند و به نوعی برای 
شناخت خدا و اثبات معاد دلیلی بیاورد. پس نوح)ع( در یک کنش توصیفی به معرفی خدا 
در عالم خالقت و بیان ابعادی از آفرینش آســمان‏ها و زمین می‏پردازد تا شــاید مخاطب به 
عظمت و قدرت خداوند متعال پــی ببرد. در این گفتمان کاربرد افعال ماضی مانند )خلق، 
جعل، أنبت( برای مخاطب، نوعی اطمینان بخشی به همراه دارد چون نوح)ع( واقعیت‏های 
عینی جهان خلقت را یادآور می‏شود واقعیت‏ها و نعمت‏هایی که قومش نسبت به آن آگاهی 
دارند. وضع بد و نا به‏ ســامان قوم خویش او را واداشت تا به چنین گفتمانی دست بزند. با 
تحلیل پاره‌گفتارهای فوق می‏توان دریافت که گوینده، کلام خود را با شرح و توصیف همراه 
نموده است. مخاطب در ابتدا متوجه نوعی اطمینان می‏شود زیرا گوینده قصد دارد مخاطب 
را با خود هم عقیده ســازد که تمام این آفریده‏ها از آن خداوند اســت و تمام این اعمال از 

طرف وی صورت گرفته‌است.

2-2. کنش‌های ترغیبی	
هدف این نوع کنش، قرار دادن مخاطب در حالت اجبار برای انجام عملی اســت. یعنی 
گوینده قصد دارد شنونده را به انجام کاری سوق دهد. از نمونه‏های این افعال: دستور دادن، 
خواهش کردن، درخواست کردن و... است )سيرل، 2011: 32(. افعالی چون التماس کردن، 
پافشــاری کردن، توضیح خواستن، لازم بودن، بازخواســت کردن، خواستن، تقاضا کردن، 
اعلام نیاز کردن و...از دیگر نمونه‏های کنش‌گفتاری ترغیبی به شمار می‏روند )نجفی ایوکی 

و دیگران، 1396: 6(.
خداوند متعال در آیۀ اول با کنش‌گفتاری مستقیم، نوح)ع( را به حمد و ثنای خویش فرا 
می‏خواند چرا که نوح)ع( را از قوم ‏ظالم و نافرمان رهایی بخشید: ﴿فإَِذَا اسْتوََيْتَ أنَتَْ وَ مَنْ 
المِِين* وَقلُْ رَبِّ أنَزِْلنْيِ مُنْزَلًًا مُبارَكا﴾  انا مِنَ القَْوْمِ الظَّ َّذِي نجََّ ِ ال مَعَكَ عَلَى الفُْلْكِ فقَُلِ الحَْمْدُ لِِلَّهَّ

)مؤمنون/ 28 و 29(.  
کنش ترغیبی موجود در ساختار گفتمانی آیه 28، نقش مهمی در انتقال مفاهیم تربیتی به 
مخاطب دارد. لازم بودن شکرگزاری در برابر نعمت‏های خداوند، پیامی تعلیمی است که از 
این کنش برداشــت می‏شود. در این گفتگو خداوند در جایگاه متکلم و نوح)ع( در جایگاه 
مخاطب قرار گرفته از همین روی خداوند با صراحت کلام، نوح)ع( را که از بندگان مخلص 
خویش بود به شکرگزاری دعوت می‏کند. پس در این آیه، مخاطب در حالت تکلیف برای 
انجام عملی قرار گرفته است. در آیه بعد نیز فعل "أنَزِْلنْيِ" از جمله افعالی است که در قالب 
درخواســت مطرح شده‌است. در این آیه نیز خداوند به نوح تعلیم می‌دهد که تنها از درگاه 
خداونــد تقاضا کند که او را در منزلی پر برکــت فرود آورد. پس کنش ترغیبی هر دو آیه، 

حاوی پیامی تربیتی است که خداوند در خطاب به پیامبرش نوح)ع( به کار برده‌است. 
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ل نوح در حقیقت محتواى دعوت خود را در ســه جمله خلاصه كرد: پرستش خداى كيتا، 
رعايت تقوا و اطاعت از قوانين و دســتوراتى كه او از سوى خدا آورده كه مجموعه عقايد 
و اخلاق و احكام بود. سپس به تشويق آن‌ها پرداخته و نتایج مهم اجابت اين دعوت را در 
دو جمله كوتاه بيان مك‏ىند و م‏ىگويد: اگر دعوت مرا اجابت كنيد خداوند گناهان شــما را 
َ وَاتَّقُوهُ  م‏ىآمرزد )يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِم‏ْ( )مکارم شــیرازی، 1371: ج‏25، 58(: ﴿أنَِ اعْبدُُوا اللَّهَّ
رُ لوَْ كُنْتمُْ  ِ إذِا جاءَ لا يؤَُخَّ ى إنَِّ أجََلَ اللَّهَّ رْكُمْ إلِى‏ أجََلٍ مُسَمًّ وَأطَِيعُونِ* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذنُُوبِكُمْ وَيؤَُخِّ

تعَْلَمُونَ﴾ )نوح/ 3 و4(.  
رْكُمْ إلِى‏ أجََلٍ مُسَــمًّى"، متضمن بشــارتی اســت که  دو تعبیر "يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ويؤَُخِّ
نوح)ع( به قوم خود می‏دهد. از آن جایی که این پاره‌گفتار، در پی ترغیب و تشویق می‌باشد 
از این جهت، کنش متناسب با آیه ترغیبی است و‏ یک نوع پیام هدایت برای مخاطب خلق 
می‏کنــد. کنش‌گفتاری آیه اول، عبادت، تقوا و اطاعت، در مخاطب ایجاد ســؤال و رغبت 
می‏کند که چه عمل مهمی قرار است صورت گیرد که چنین شروطی قبل از آن بیان می‌شود. 
رْكُمْ" است تا مخاطب  این کنش‏های گفتاری همه در خدمت کنش اصلی "يغَْفِرْ لكَُمْ" و "يؤَُخِّ
را در موقعیتی قرار دهد که با آمادگی کامل مشــتاق دریافت خبر نهایی باشد. در این آیات، 
ســخن از مخالفان در میان اســت که آمادگی پذیرش رهنمودهای پیامبر خویش را ندارند. 
بنابرایــن یکی از اهــداف این آیات، ایجاد انگیزه در مخاطــب جهت پذیرش بهتر کلام و 

اطاعت از دعوت گوینده است. 
پس همان‌طور که از آیات فوق برداشــت می‏شود شرایط تازه‏ای برای قوم نوح)ع( بیان 
شــده و متکلم این پاره‌گفتار را ابراز می‏کنــد تا به مخاطبانش چند چیز مهم و با ارزش در 
آینده بشــارت بدهد. متکلم، همواره قوم خویش را در حالتــی میان اجبار، الزام و تکلیف 
برای رســیدن به یک امر مطلوب و ایده‌آل قرار می‏دهد. نوع بیان نوح)ع( با قومش از نوع 
درخواست است و با کلام خویش شرایطی به وجود می‏آورد تا مخاطب را به انجام عملی 

تشویق نماید.
در بخش‌های گوناگون داســتان نوح)ع( یکی از بارزتریــن کنش‏های گفتاری ترغیبی، 
َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يضُِلُّوا عِبادَكَ  درخواست و تقاضاست. در پاره‌گفتاری چون این آیه شریفه: ﴿إنِ
وَلا يلَِدُوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّارا﴾ )نوح/ 27( کنش ترغیبی این آیه درخواست نابودی برای کافران 
اســت. نوح)ع( همواره برای درخواست خود استدلال می‏آورد و می‏گوید: اگر از آنان باقی 
بگــذاری بندگان تو را گمراه می‏کننــد و فرزندانی کافر و بدکار به دنیا می‌آورند. ظاهر این 
گفتار، خبری است یعنی کنش مستقیم آن نشانگر خبری بودن آن است اما کنش غیر مستقیم 
آن، درخواســت و تقاضاســت، پس این پاره‌گفتار از نوع خواهشی است یعنی به طور غیر 
مستقیم، هلاکت کافران را تقاضا نموده‌است. این شیوۀ استعمال جملۀ خبری، نمونۀ دیگری 

از کنش‌گفتاری غیرمستقیم است. 
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پس در این پاره‌گفتار، وجه امری به کار نرفته و به جای لحن و کلام دســتوری از وجه 
خبری استفاده شده‌است تا ضمن بیان صفات اخلاقی قومش، عاقبت و نتیجه‏ی رفتار آن‏ها را 
هشدار دهد. و شاید عدم کاربرد فعل امر به این دلیل است که گوینده به پذیرش اندیشه‏اش 
ایمان و باور دارد. درخواست غیر مستقیم با استفاده از امکانات بافتی زبان می‏تواند از دلایل 
اصلی موفقیت گوینده در پیشبرد اهداف خود باشد. از همین روی از مستقیم بودن پیامش 
کاسته و تمرکز کلام را از فاعل )قومش( به موضوع کلام، یعنی بیان افعال، برخورد و صفات 

قومش متوجه ساخته‌است.
در تحلیل کنش‏های گفتاری هر متنی، توجه به بافت، موقعیت و بســترهای اجتماعی آن 
متن اهمیت زیادی دارد. با در نظر گرفتن بافت گفتمانی داســتان نوح)ع( می‌توان دریافت 
که فرزندش )کنعان( از جمله کسانی بود که خداوند قبلا وعدۀ نابودی‏اش را داده بود، پس 
واجب بود که با هشدار و اخطار شدید به نوح بفهماند که آنها دیگر شایسته دعا و شفاعت 
نیستند. به همین جهت می‌فرماید دربارۀ آنان با من سخن مگو: ﴿فأََوْحَيْنا إلِيَْهِ أنَِ اصْنعَِ الفُْلْكَ 
بأَِعْينُنِا وَوَحْينِا فإَِذا جاءَ أمَْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فاَسْلُكْ فيِها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنيَْنِ وَأهَْلَكَ إلِاَّ مَنْ سَبقََ 

َّهُمْ مُغْرقَُونَ﴾ )مؤمنون/ 27(.  عَلَيْهِ الْقَولُْ مِنْهُمْ ولَا تُخاطِبْنِي فِي الَّذيِنَ ظَلَمُوا إنِ
َّهُمْ مُغْرَقوُنَ"، نوح)ع( را از سخن گفتن با خدا نهی  َّذِينَ ظَلَمُوا إنِ در جمله "لا تخُاطِبْنيِ فيِ ال
می‏کند. اين كنايه از نهى شديد از وساطت و شفاعت است، چون مخاطب را معلق بر"الذين 
ظلمــوا" كرده، و نهى را هم تعليل كرده به اين كه"إنهم مغرقون" پس گویا فرموده: من تو را 
نهى مك‏ىنم از اينكه با من درباره اين كفار حرفى بزنى، تا چه رســد به اينكه وساطت كنى، 
چون خشم و غضب من شامل حال آنان شده‌است )طباطبایی، 1390: ج‏15: 30( اين اخطار 
به خاطر آن بود كه ممكن بود نوح تحت تأثير عواطف انسانى يا عاطفه پدر و فرزندى قرار 
گيرد و دوباره شــفاعت آنها را از خداوند بخواهد )مکارم شیرازی، 1371: ج‏14: 230(. در 
این آیه کنش‌گفتاری غیرمســتقیم برای اخطار و هشدار به‌کار رفته‌است. خداوند در خطاب 
به نوح)ع( می‌فرماید: درباره ظالمان با من گفتگو مکن چرا که سرانجام ظلم و نافرمانی آنها 

هلاکت و نابودی است. 

3-2. کنش تعهدی
در این نوع کنش، گوینده خود را نســبت به انجام عملــی در آینده متعهد می‏داند مانند 
قراردادهــا و وعده و وعیدها که در آن تعهد گوینده به انجام کاری در آینده مطرح اســت 
هَواتِ  لاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ )سيرل، 2011: 32(، مانند آیه شریفه: ﴿فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّ
فسََــوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا﴾ )مریم/ 59(. پس از آنان جانشينان بد و نالایقی آمدند كه نماز را ضايع 
كردند و به دنبال هوس‌ها و شهوت‌ها بودند. پس به زودى آن قوم مشرک )يكفر( گناه خود 
را خواهند ديد. به جاى آنان قومى آمدند و جانشین ايشان شدند كه آنچه را از آنان گرفتند 
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ل يعنى نماز و توجه عبادى به سوى خداى متعال را ضايع نموده و در آن سهل‏انگارى کردند، 
بلكه به طور کامل از آن روی برگرداندند، و در عوض از لذت ها پيروى نمودند، و سرانجام 
همان لذت ها، ايشان را از مجاهده در راه خداوند متعال و توجه به او بازداشت )طباطبایی، 

1390: ج‏14: 78(.
خداوند متعال به نوح)ع( و به کسانی که با وی در کشتی سوار شدند نعمت فراوانی ارزانی 
داشت. نوح همیشه با نهایت خشوع در مسیر الهی گام می‌نهاد و در تمام لحظات به عبادت 
و بندگی خدا می‌پرداخت. نوح)ع( از جمله پیامبرانی بود که پس از وی نســلی ناشایست 
وارد مســیر ضلالت و گمراهی شدند؛ نســلی که با پیروی از لذت‌ها و شهوات یاد خدا را 
فراموش کردند و از مسیر حق فاصله گرفتند. این گروه سرانجام به نتیجۀ اعمال ناشایست 
خود خواهند رسید. این آیه همواره به سرنوشت جانشینان و نسل‌های غیر صالح اشاره دارد 

که مسیری غیر از مسیر برگزیدگان الهی )پیامبران( را در پیش گرفتند. 	
با توجه به کنش غیر مســتقیم در عبارت "فسََــوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا"، گوینده با تهدید و وعدۀ 
عذاب، تعهد خود را نسبت به انجام عملی در آینده نشان می‏دهد. وعده و وعیدها یکی از 
نمونه‏های بارز این نوع کنش‌گفتاری است که گوینده با تعبیر عبارت فوق خود را متعهد به 
انجام آن می‌داند. وقتی مخاطب قدرت بی‏نهایت الهی را دریابد به طور غیر مستقیم به این 
باور می‏رسد که خداوند هر وعده‏ای را که به بندگان خویش می‏دهد عملی می‏سازد چرا که 
خلف وعده از طرف کســی است که از قدرتی ناقص برخوردار باشد و چون چنین صفتی 
در خداوند راه ندارد قطعاً وعده‏های خود را محقق می‏ســازد. به این ترتیب آیه مورد بحث 

دارای کنش تعهدی است. 

4-2. کنش‏های عاطفی
گوینده در این نوع کنش، احســاس و نظر خود را در مورد امر، وضعیت یا شرایطی بیان 
می‌کند مانند: سپاسگزاری، شکرگزاری، عذرخواهی، تبریک و ... )سيرل، 2011: 32(. هدف 
کنش عاطفی، بیان حالتی روحی- روانی است که شخص در آن سهیم شده و گوینده با بیان 
هر گزاره در شــخص، احساسی به وجود می‌آورد. افعال کنش عاطفی شامل خشنود شدن، 
دشنام دادن، شکایت کردن، ناامید و دلسرد شدن، تحقیر کردن، اهانت کردن، تبریک گفتن، 
عذر خواهی کردن و ... می‏شــود. با بررسی این ابزارها، شناخت کنش عاطفی متون تسهیل 

می‌شود. 
کنش عاطفی موجود در ســاختار گفتمانی داستان نوح)ع( نقش مهمی در انتقال مفاهیم 
تربیتی داستان به مخاطب دارد. به عنوان نمونه در این پاره‌گفتار آمده‌است: نوح پروردگارش 
را ندا داد و گفت: پروردگارا! همانا پسرم از خاندان من است و البتهّ وعدۀ تو دربارۀ نجات 
خاندانم، حقّ است و تو بهترين داوران هستی‏. خداوند در پاسخ فرمود: اى نوح! او در واقع 
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از خاندان تو و نبوتّ نيست، او عمل ناشايستى مرتکب شده‌است، پس چيزى را كه به آن 
علم ندارى از من درخواست مکن، همانا من تو را نصیحت مك‏ىنم كه مبادا در زمره جاهلان 
باشى )هود/ 45 و 46(. بعد از آنكه نوح)ع( فهميد كه سؤال او سؤالى بوده كه اگر ادامه پیدا 
می‌کرد، قطعا منجر به درخواســتى م‏ىشد كه از واقعيت آن مطلع نبود و در نتيجه در زمرۀ 
جاهلان قرار می‌گرفت. لذا زبان به عذرخواهی می‌گشــاید )طباطبایی، 1390: ج‏10: 238( 
ِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْئلََكَ ما ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَ إلَِّاَّ تغَْفِرْ  و قرآن از زبان او می‌گوید: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
ليِ وَ ترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الخْاسِــرِينَ﴾ )هود/ 47(. حضرت نوح)ع( چون به نافرمانی فرزندش 
واقف گردید متوجه شد که دلسوزی و عاطفۀ پدری او را به شتاب واداشته و چیزی را که 
از حقیقت آن علم و آگاهی نداشته از خداوند درخواست کرده‌است، بنابراین با کمال تواضع 
ِّي أعَُوذُ  و فروتنی از درگاه خداوند عذرخواهی و طلب مغفرت می‌نماید. بیان گزارۀ "رَبِّ إنِ
بكَِ" احساس شــرمندگی، ترس، ندامت و تسلیم شدن نوح)ع( در برابر خداوند متعال را 
نشــان می‌دهد و با پناه بردن به خداوند که بهترین راه بیمۀ انسان در گرفتاری‌هاست، کنش 
عاطفی تأثیرگذاری به مخاطب ارائه می‌دهد. مفاهیمی که از این کارگفت به نمایش گذاشته 

شد، مخاطب را با شخصیت اصلی داستان همراه می‌کند.  
در پاره‌گفتاری دیگر از آیات شــریفه، محبت، رأفت، دلســوزی، شفقت و عاطفۀ پدری 
نوح)ع( نســبت به فرزندش را ملاحظه می‌کنیم؛ نوح)ع( از وظیفۀ خود دست نمی‌کشد و 
دلسوزانه به نصیحت و راهنمایی فرزندش می‌پردازد تا شاید بتواند او را از نابودی و هلاکت 
" برای افادۀ  حتمی نجات دهد و وی را به راه حق رهنمون ســازد. اســتعمال کلمــۀ "بنُيََّ
دلسوزی و مهربانی است که به آیه کنش عاطفی می‌دهد: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ ابنْهَُ وَكانَ فيِ مَعْزِلٍ يا 

بنُيََّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تكَُنْ مَعَ الكْافرِِين‏﴾ )هود/ 42(.
" مصغر "ابن" و مضاف به ياى متكلم است تا بر شفقت و مهربانى گوينده دلالت  لفظ "بنُيََّ
كند و به پسر بفهماند كه پدرش او را دوست م‏ىدارد و خير او را م‏ىخواهد. نوح فرزندش 
را صدا زد و گفت: اى پســرك من، با ما بر كشتى سوار شو و با كافران مباش وگرنه در بلا 
شــركي آنان خواهى شــد )طباطبایی، 1390: ج‏10: 229(. نوح امیدوار بود كه سخنش در 
قلب ســخت فرزند اثر كند، امّا متأسفانه تأثير همنشين بد بيش از آن بود كه گفتار اين پدر 
دلسوز تأثير مطلوب خود را ببخشد: لذا اين فرزند لجوج و كوتاه‌فكر به گمان اينكه با خشم 
خدا م‏ىتوان به مبارزه برخاســت، »فرياد زد پدر بــراى من جوش نزن، به زودى به كوهى 
پناه می‌برم‏ كه هرگز دســت اين ســيلاب به دامنش نخواهد رسيد و مرا در دامان خود پناه 
خواهد داد« )مکارم شیرازی، 1371: ج‏9: 100-101(. استفاده از گزاره‏ها با نقش‏های عاطفی، 
می‏تواند در جهت تأثیرگذاری بیشتر کلام و ایجاد بهترین تعامل و ارتباط با مخاطب به کار 
رود. طبق این آیه، مخاطب ممکن است با کنش عاطفی این پاره‏گفتار در احساسات واقعی 
و قلبی پدرش سهیم گردد و در نهایت ضمن درک اندوه عمیق پدرش، کلام وی نیز در روح 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

279

 � 
حت

یل
 ل

ایآ
د ت

تسا
نا
ن 

ح)و
 (ع
اب
تکیه 
ب 

 ر
ظرن
ۀ کی

‏شن
گ
افت
یر
رس 

ل و جانش مؤثر واقع گردد. غیر مستقیم ساختن مفهوم تکلیف نیز از عوامل مؤثری است که 
گوینده با کاربرد گزاره‏های عاطفی به دنبال تحقق آن است. پس با توجه به بافت و موقعیت 
سخن، از کنش عاطفی به صورت درست، به جا و در جایگاه مناسب خود استفاده شده‌است. 
محبت، مهربانی و ترحم یکی از کنش‌های عاطفی اســت که در آیۀ فوق به خوبی نمایان 
اســت. و فعل ترغیبی نهی"لا تکن"، که در آیۀ فوق به کار رفته نشــان می‏دهد که همچنان 

نگرانی و دغدغۀ فرزندش را دارد چرا که به خوبی از سرنوشت کافران آگاه است. 
صبر و پایداری از دیگر کنش‏های عاطفی است که از آیه 38 سورۀ هود برداشت می‏شود: 
َّا نسَْخَرُ مِنْكُمْ كَما  ﴿وَيصَْنعَُ الفُْلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلََأٌ مِنْ قوَْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إنِْ تسَْخَرُوا مِنَّا فإَِن
تسَْخَرُون‏﴾. نوح)ع( در حالى كه كشتى را م‏ىساخت مردم دسته‌دسته بالاى سرش م‏ىآمدند 
و مسخره‏اش مك‏ىردند، و آن حضرت در برابر دعوت الهى خود و اقامه حجت بر عليه آنان، 
همه آن آزارها را تحمل مك‏ىرد، بدون اينك‏ه سستى و انصرافى از خود نشان دهد )طباطبایی، 
1390: ج‏10: 224( نوح)ع( در برابر حرف‏ها، فشــارها و کنایه‏های مردم، با نهایت صبر و 

پایداری مأموریت خود را انجام می‏داد. 
بعضی در تمسخر نوح م‏ىگفتند: كشتى به اين بزرگى براى چه م‏ىخواهى، لا اقل كوچ‏كتر 
بساز، كه اگر بخواهى به سوى دريا بكشى براى تو ممكن باشد! م‏ىگفتند و م‏ىخنديدند و 
م‏ىگذشتند و اين موضوع در خانه‏ها و مركز كارشان سوژه بحث‏ها بود و با كيديگر دربارۀ 
نوح و كم‌فكرى پيروانش ســخن م‏ىگفتند!: پيرمرد را تماشا كن آخر عمرى به چه روزى 
افتاده‌اســت؟ حالا م‏ىفهميم كه اگر به ســخنان او ايمان نياورديم حق با ما بود. اصلًا عقل 
درســتى ندارد!  امّا نوح با استقامت فوق‌العاده‏اى كه زائيدۀ ايمان است با جديت فراوان به 
كار خود ادامه م‏ىداد و ب‏ىاعتنا به گفته‏هاى ب‏ىاساس اين كوردلان از خودراضى به سرعت 
پيشروى مك‏ىرد )مکارم شــیرازی، 1371: ج‏9: 92- 91(. یکی از پرکاربردترین کنش‏های 
عاطفی در بخش‌های گوناگون دعوت نوح)ع(، صبر، اســتقامت و پایداری ایشان در برابر 

قوم لجوج و مشرک خویش می‏باشد. 
ِّي دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًًا  نوح)ع( در پاره‌گفتاری چون این آیه شــریفه می‏فرماید: ﴿قالَ رَبِّ إنِ
ونََهارا﴾، گويندۀ اين ســخن نوح)ع( است، و منظور از اين كه گفت: "شب و روز ايشان را 
خواندم" اين اســت كه به عبادت خدا و تقوى و طاعت رسولشــان فرا خواندم، و خواندن 
در شب و روز كنايه است از اين كه دائماً و به طور خستگ‌ىناپذير فرا خواندم. )طباطبایی، 
1390: ج20: 29(. در این آیه کنش‌گفتاری غیر مســتقیم برای بیان صبر، استمرار، تلاش و 

خستگی‌ناپذیری نوح)ع( در برابر قومش به کار رفته‌است. 
در تربيت و تبليغ، صبر و پايدارى لازم اســت: ﴿ألَفَْ سَنةٍَ إلَِّاَّ خَمْسِينَ عاماً﴾ )عنکبوت/ 
14(. اين آيه پايدارى نوح)ع( و سرسخت‏ى مردم را نشان می‏دهد )قرائتی، 1388: ج‏7: 122(. 
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در کارگفت آیۀ شریفه، به جای شرح و توضیح مستقیم، با ذکر عبارت 950سال، به صورت 
غیر صریح به تحمل، اســتقامت و پایداری نوح)ع( اشاره می‏کند و نشان می‏دهد که ایشان 

مدت زمان زیادی به دعوت قومش پرداخت امّا جز اندکی ایمان نیاوردند. 
با توجه به گفتۀ ســرل آن دسته از سخنانی كه به صورت ضمنی بیان می‏شود و به تأویل 
و تفسير نياز دارد، مانند سخنانی كه به شکل استعاری یا كنایی بيان می‏شود. كنش گفتاری 

غيرمستقيم ناميده می‌شود:
کنش‌گفتاری غیرمستقیم این آیه، لجاجت، کبر و غرور قوم نوح)ع( است و این حالت از 
ِّي كُلَّما دَعَوْتهُُمْ لتِغَْفِرَ  دیگر کنش‌های عاطفی است که در آیۀ شریفه به چشم می‌خورد: ﴿وَإنِ
لهَُمْ جَعَلُوا أصَابعَِهُمْ فيِ آذانهِِمْ وَاسْتغَْشَــوْا ثيِابهَُمْ ...﴾ )نوح/ 7(. پاره‌گفتار "جَعَلُوا أصَابعَِهُمْ فيِ 
آذانهِِمْ"- معنايش اين نيســت كه حقيقتا انگشت در گوش خود فرو بردند، بلكه اين تعبير 
كنايه است از اين كه از شنيدن دعوت او استنكاف ورزيدند و معناى جمله‏"وَاسْتغَْشَوْا ثيِابهَُمْ"، 
هم هر چند اين است كه جامۀ خود به سر كشيدند تا مرا نبينند، و کلامم را نشنوند، ولى اين 
تعبير هم كنايه از تنفر آنان و گوش ندادنشــان به سخن وى است )طباطبایی، 1390: ج‏20: 
29(. آيۀ فوق نشــان م‏ىدهد كه ىكي از عوامل مهم بدبختى آنها استكبار و غرور بود، زيرا 
خود را بالاتر از اين م‏ىديدند كه در برابر انســانى مانند خود هر چند نمايندۀ خدا باشــد و 
قلبش كانون علم و دانش و تقوا سر تسليم فرود آورند، اين كبر و غرور هميشه ىكي از موانع 
مهم راه حق بوده و ثمرۀ شوم آن را در تمام طول تاريخ بشر در زندگى افراد ب‏ىايمان مشاهده 
مك‏ىنيم )مکارم شیرازی، 1371: ج‏25: 64(. کنش‌گفتاری غیرمستقیم این آیه، عواطف درونی 
نوح)ع( و قومش را به خوبی ترسیم می‌کند و با وجود این بار عاطفی، دریافت معانی پنهان 
آیه مســیر می‌گردد. از طــرف دیگر، این آیه به بیان حــال و توصیف وضعیت گروهی از 
منحرفان می‌پردازد، گروهی که به چنان مرحله‏ای از دشمنی و روی‌گردانی از خدا رسیده‏اند 
که به خود اجازه دیدن و شــنیدن دعوت پیامبر خدا را نــداده و همچنان در عدم ایمان به 
خدا مصمم هستند. این آیه به خاطر بیان حال این گروه از مشرکان و منحرفان، دارای کنش 
اظهاری نیز می‏باشد. پس گزاره‏های دینی می‏توانند کنش‏های گفتاری گوناگونی داشته باشند.
بافت موقعیتی بعضی از آیات داستانی مرتبط با نوح)ع( به گونه‏ای است که نشان می‏دهد 
نوح)ع( در ســخت‌ترین شرایط قرار گرفته و داستان به اوج خود می‏رسد: ﴿وَقالَ نوُحٌ رَبِّ 
لا تذََرْ عَلَى الْأْأَرْضِ مِنَ الكْافرِِينَ دَيَّاراً﴾ )نوح/ 26(. نوح بعد از 950 سال گفتگو، پافشاری، 
جدیت، تحمل ســختی و عذاب متوجه می‏شــود که تلاش‌هایش بی‌فایده است و قومش 
دعوت وی را نمی‌پذیرند به همین جهت با ناامیدی کامل زبان به نفرین قومش می‌گشــاید. 
کنش عاطفی این آیه ناامیدی کامل نوح)ع( از قوم مشــرک و لجوج خویش می‌باشــد. این 
ناامیدی به حدی بر ایشان غلبه یافته که با زبان نفرین، نابودی قومش را از خداوند می‏طلبد. 

لذا با این سبک بیانی، کنش عاطفی کلام تقویت شده‌است. 
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ل کنش‌های عاطفی موجود در ســاختار گفتمانی داســتان نوح)ع( حاوی پیام‌ها و حالات 
روحی و روانی متعددی است. کنش عاطفی در این آیه بیانگر حزن و اندوه شدید نوح)ع( 
َّهُ فقَالَ رَبِّ إنَِّ ابنْيِ مِنْ أهَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ الحْاكِمِينَ﴾  اســت: ﴿وَنادى‏ نوُحٌ رَب
)هود/ 45(. نوح پروردگار خود را ندا كرد و نفرموده: "وسأل نوح ربه" و يا "وقال نوح" و يا 
"ودعا نوح"، براى اين اســت كه نوح)ع( در آن لحظه دچار اندوه شديدى از هلاكت فرزند 
خود بوده و از اين تعبير م‏ىفهميم كه آن جناب صداى خود را به اســتغاثه و دعا بلند كرده 
و اين عكس‌العمل از كسى كه دچار اندوه شديد باشد امرى طبيعى است )طباطبایی، 1390: 
ج‏10: 232(. نوح)ع( ناراحتی درونی خود را در برابر اتفاقی که کاری از دســت انســان در 
مورد آن ســاخته نیست، نشــان می‏دهد. با توجه به این آیه، گوینده در معرض هیجانات و 
حالات شدید عاطفی قرار دارد و با یک حالت عاطفی نسبتاً قوی ‏"ربّ-ابنی-أهلي" اندوه، 
دلسوزی و راستی احساســات و عواطفش را بیان می‏سازد. مقصود از صداقت، هماهنگی 
عواطف با شرایط صداقت این کنش است که با توجه به بافت و سیاق کلام آشکار می‏شود. 
در این آیه دلسوزی متکلم از یک طرف سبب بروز یک کنش عاطفی شده و از طرف دیگر 
با یک تاکتیک زبانی به دنبال خلق مفهوم محبت و دلسوزی است. پس این گزاره، خاستگاه 

و زمینۀ معنایی عاطفی دارد و با بیانی عاطفی نیز بیان شده است. 
 کنش عاطفی از جمله کنش‏هایی اســت کــه در فهم معانی ضمنی متن نقش مهمی ایفا 
ِ وَقارا﴾،  می‏کند. به عنوان نمونه در پاره‌گفتاری چون آیه 13 سوره نوح: ﴿ما لكَُمْ لا ترَْجُونَ لِِلَّهَّ
نوح)ع( در جهت توبیخ و ســرزنش قومش فرمود: چه چیزی باعث شده كه شما معتقد به 
عظمت خدا نم‏ىشــويد، و از عظمت خدا نم‏ىترسيد، و اين نترسيدن باعث شده كه او را 
عبادت نكنيد؟. در این آیه نداشــتن رجا كنايه اســت از نوميدى، چون بسيار م‏ىشود كه از 
نوميدى به طور كنايه به نداشــتن رجا تعبير مك‏ىنند، مثلا وقتى كسى م‏ىگويد "لا أرجو فيه 
خيراً- من اميد خيرى در او ندارم"، معنايش اين اســت كه من از اين كه در او خيرى باشد 
مأيوسم )طباطبایی، 1390: ج‏20: 31(. گاهی اوقات جملاتی مانند آیۀ فوق حالت پرسشی 
دارند امّا این نوع کنش‌گفتاری نشانگر تلاش گوینده برای برانگیختن مخاطب به پاسخگویی 
و دادن اطلاعات مورد نیاز نیســت بلکه در جهت توبیخ و نفی عقاید و پندارهای بی‌اساس 
مشرکین است. پس منظور اصلی متکلم از طریق یک سری استدلال منطقی دریافت می‌شود 
و هدف ارتباطی گوینده نیز محقق می‌شود. همان طور که مشاهده می‏شود این پاره‌گفتار به 
صورت پرسشــی مطرح شده‌است اما ماهیت این نوع کنش، در جهت ملامت قوم نوح)ع( 
است چرا که سلاح توبیخ و سرزنش، لازمۀ عملی است که آنان در برابر پیامبر خدا مرتکب 
شــده‏اند و عمل این قوم، چنین کنشی را می‏طلبد تا شاید آنان را از ادامۀ نافرمانی خدا باز 

دارد.
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5-2. کنش اعلامی
این کنش‏ها شــامل کنش‏هایی هســتند که به محض بیان آن‏ها در جهان بیرون تغییراتی 
واقعی به وجود می‏آید و با گفتار گوینده شرایط متحول می‏شود )سيرل، 2011: 32(. هدف 
کنش اعلامی، اعلام شــرایط تازه برای مخاطب اســت، این نوع کنش زمانی اتفاق می‏افتد 
که گوینده قدرت و صلاحیت لازم را داشــته باشد. چند نمونه از افعالی که دارای این نوع 
کنش هســتند، عبارتند از: آغاز کردن کار، پایان دادن کار، انتصاب کردن، اعلام کردن و به 

کارگماردن و... )زرقانی و اخلاقی، 1391: 69(.
در آیه 14ســورۀ عنکبوت، خداونــد با صراحت اعلام می‏کند که فرســتادن نوح)ع( و 
مأموریت وی از طرف خداوند بوده‌است. پس در همان ابتدا مهر تأییدی بر آیین و دعوت 
الهی نوح می‏زند و نافرمانی، احتجاج و عقاید قوم نوح را باطل می‏کند. بنابراین کنش مرتبط 
با این آیه اعلامی اســت تا به مشرکان این آگاهی را بدهد که تمام هستی در دست قدرت 
وفانُ  اوست: ﴿وَلقََدْ أرَْسَــلْنا نوُحاً إلِى‏ قوَْمِهِ فلََبثَِ فيِهِمْ ألَفَْ سَنةٍَ إلِاَّ خَمْسِينَ عاماً فأََخَذَهُمُ الطُّ

وَهُمْ ظالمُِونَ﴾ )عنکبوت/ 14(. 
خداوند متعال در این آیه می‏فرماید: ما نوح را به ســوى قومش فرســتاديم تا آنان را به 
يگانگی و ايمان به خداوند جهان دعوت كند. پس در بين آنها 950 ســال زندگى كرد و به 
سوى آئين توحيد دعوت نمود امّا از او نپذيرفته و انكارش نمودند. پس طوفان آنان را گرفت 
»همان طوفان معروف نوح« كه نتيجۀ اعمال و كفر آنان بوده و در نتیجه هلاک شــدند و به 
خود ستم نمودند )طبرسی، 1372: ج‏8، 433(. کنش اعلامی این آیه به آغاز و پایان مأموریت 
مهم نوح)ع( اشاره دارد. این پاره‌گفتار با گزارۀ خبری یعنی با ارسال نوح)ع( به سوی قومش 
و بعثت وی جهت دعوت به اطاعت از خدا آغاز شــده و با بیان کنش اعلامی غیر مستقیم 

یعنی طوفان که نتیجۀ قهر الهی نسبت به ستمگران و کافران است، پایان یافته‌است. 
ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ  ﴿قالَ سَــآوِي إلِى‏ جَبلٍَ يعَْصِمُنيِ مِنَ المْاءِ قالَ لا عاصِمَ اليْوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهَّ
بيَْنهَُمَا المَْوْجُ فكَانَ مِنَ المُْغْرَقيِنَ﴾ )هود/43(. نوح)ع( چون از مشــکلات و خطرات راه آگاه 
اســت در لحظات پایانی نیز به ارشاد و نصیحت فرزندش می‌پردازد تا کفر و ناسپاسی خدا 
را کنار بگذارد و مشــمول رحمت الهی قرار گیرد امّا او در پاســخ به پدرش با غرور این 
گونــه اعلام می‌کند که بالای کوه مــی‎روم، کوه مرا از خطر آب حفظ می‌کند. چراکه گمان 
می‌کرد کوه‌های محکم و اســتوار او را از قهر خداوند )غرق شدن در آب( نجات می‏دهد. 
پــس می‌توان دریافت که فرزند نوح با این کوتاه‌فکــری اعلام می‌دارد که از پدرش دوری 
می‌جوید و با رد فرمان او، برای همیشه نافرمانی خدا را در پیش می‌گیرد. کنش به‌کاررفته در 
این پاره‌گفتار، کنشی اعلامی همراه با کنش عاطفی است. فرزند نوح)ع( کنش‌های عاطفی 

پدرش را با صراحت کلام و اعلام عدم ایمان به خدای یکتا پاسخ می‏دهد. 
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ل نتیجه‌گیری
بررسی پاره‌گفتارها نشان می‌دهد که زمینۀ غالب داستان قرآنی نوح)ع( از نوع کنش‏های 
اظهاری و عاطفی اســت و این دو نوع کنش، برتری قابل‌ملاحظه‏ای نسبت به سایر کنش‏ها 
دارند. براســاس نظریۀ سرل کنش‏های به‌کاررفته در داســتان، بیشتر در پی بیان دعوت به 
اطاعــت از خداوند یکتــا و انبیای الهی، معرفی خداوند، توصیف عالم خلقت و شــرح و 
بیان حالات نوح)ع( در برابر خداوند و قومش می‏باشــد. هدف نوح)ع( در آیات بیان‌شده، 
گــزارش دادن و بیان کردن اتفاقات و ماجرای تاریخــی دعوت قومش در جهت ایمان به 
خداست. به همین جهت دعوت خود را در قالب گزاره‏هایی بیان می‏کند که بیش از هر چیز 
دارای خصلت توصیفی و اخباری‌اند. برخی از پاره‌گفتارها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بازتاب‌دهندۀ عواطف نوح مانند حزن و اندوه شدید، عذر خواستن، صبر و تحمّل، محبتّ 

و دلسوزی وی نسبت به قومش می‏باشد.
از نمونه‏های برجســتۀ کنش اعلامی، اعلام آغاز ارســال نوح)ع( به سوی قومش و پایان 
رسالت و مأموریت وی با قهر و عذاب الهی و اعلام رد فرمان نوح)ع( و عدم ایمان به خدا 

از طرف نسل‏های غیر صالح به ویژه فرزند نوح است.
دعوت نوح)ع(، گفتمان زمانۀ وی را تفســیر می‏کند؛ پیشنهاد دعوت قومش به اطاعت از 

خدا یکی از مهم‌ترین محتوای ارتباطی نوح با قوم لجوج و مشرک خویش است. 
یکی از بارزترین کنش‏های گفتاری ترغیبی، درخواســت و تقاضا برای اطاعت از دعوت 
گوینده و درخواســت هلاکت و نابودی برای کافران است؛ آن جایی که نوح در خطاب به 
قومش می‏گوید اگر خدا را عبادت کنید و تقوای الهی پیشــه کنید گناهان شما را می‌آمرزد. 

پس ایجاد انگیزه در مخاطب جهت پذیرش بهتر کلام و اطاعت از دعوت گوینده است. 
تعهد گوینده نســبت به این که مشرکان و نسل‏های غیر صالح در آینده کیفر گناه خود را 
خواهند دید، از نمونه‏های کنش‏های گفتاری تعهدی است. این نوع کنش در ‏آیات داستانی 

دارای کمترین بسامد است.
از جمله کارکردهای مهم کنش‏های ســرل، تبیین و تحلیل دقیق صورت‏ها و ساخت‏های 
زبانی در جهت کشــف لایه‏های پنهان و معانی ضمنی گزاره‏های دینی اســت. این کنش‏ها 

توانسته‏اند نقشه‏ای جامع از دلالت‏ها و ساختار آیات داستان نوح)ع( را به تصویر بکشند.
پاره‌گفتارهای این داستان می‏توانند کنش‏های متعددی را در بر گیرند که با توجه به بافت 

آیات، کنش واقعی بسیاری از این پاره‌گفتارها مشخص می‏شود. 
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